
  ـ پژوهشی)میمطالعات عرفانی(مجله عل 
  هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان

  176 - 149ص، 96ستان بهار و تابم، شماره بیست و پنج
   

  
  
  
  
  
  

  »الشَّواهد و الأَمثال«هاي عرفانی ابوعلی دقاّق نیشابوري با تأکید بر اندیشه
 

   مدنی امیرحسین
  چکیده:

) از نامدارترین عارفان قرن چهارم هجري در نیشابور و ملقّـب بـه   405ابوعلی دقاّق نیشابوري (م
اب، بیانگر استادي و سخنوري بوده است. این الق» لسان وقت«و » امام فن«، »استاد«صفاتی چون: 

آید، دقاق بـا  برمی او عرفانی بوده و آن طور که از شواهد تاریخی و میراث فکري»ِ مجالس«وي در 
خود، پرشورترین مجالس را در نیشابور و مرو و شـهرهاي اطـراف   » لسان فصیح«و » صریح«بیان 

» لطیـف «مضامینی همچون: حال  هاي عرفانی ومایهترین بنکرده و در این مجالس از عمدهبرپا می
محبت و اینکه دل آدمی گنجینه و وقف آن است؛ ادب در طاعت و اینکه این نوع ادب، آدمـی را بـه   

کرداري و اینکه بنده باید آن نماید که هست؛ اهمیت طلب و برتري آن رساند؛ صدق و راستخدا می
گفتـه  نورزیدن با خلق، سخن مـی نسبت به یافت و وصال؛ فتوت و جوانمردي و خصومت و دشمنی 

است. دقاق در زندگی و سلوك خود، عارفی منزوي و دور از شهرت و محبوبیت بوده و گویـا صـفات   
ارتباط با انزواي او نبوده است. با این همه، وي در طریقت، پیرو وي، بی» گريحزن و قبض و نوحه«

هـاي فراوانـی یافتـه و از سـوي دیگـر،      هـره ابوالقاسم نصرآبادي بوده و از علم و ادب و اخلاق او ب
هاي وي گوییچین فضل و ادب و مجلسبزرگانی چون: ابوالقاسم قشیري و ابوسعید ابوالخیر، خوشه

  اند.بوده
هاي دقـاق، بـه   ایم، بعد از کلیاتی دربارة زندگی و استادان و آثار و اندیشهدر این مقاله کوشیده

که در بردارندة مجـالس و گفتارهـاي دقـاق     -» واهد و الأمثالالش«بهاي کمک نسخۀ خطّی و گران
ترین مضامین فکري و میراث عرفانی وي اشاره کنیم؛ براي نخستین بار به بخشی از عمده –است 

نده و میراثی که علیرغم اهمیت فراوان در سنتّ مجلس گویی و مطالعات تاریخی تصوف، مغفول ما
  .توجه چندانی بدان نشده است

  .هاي عرفانیگویی، اندیشهابوعلی دقاّق، الشواهد و الأمثال، سخنوري و مجلس ها:یدواژهکل

                                                             
 .کاشان/ دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استادیار m.madani9@gmail.com  

 15/5/96: پذیرشتاریخ                27/8/95تاریخ دریافت:     
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  . مقدمه1 

نیشابوري، فقیه، مفسر، ادیب و عارف مشهور نیمۀ دوم قـرن چهـارم و    1ابوعلی دقاّق
آغاز سدة پنجم هجري قمري است. وي که اصـلاً نیشـابوري بـود، فقـه و اصـول و      

خضري و قفاّل و ابن حمدان و ابوعلی شبویی آموخـت و در  حدیث و عرفان را نزد 
ها برد. سلسـله طریقـت   بهره» ابوالقاسم نصرآبادي«طریقت از استاد محبوب خویش، 

انـد.  او را از طریق نصـرآبادي و شـبلی و جنیـد بـه امیرالمـؤمنین علـی (ع) رسـانده       
» بیان صـریح «ا سخن بوده و ب) دقاق، عارفی سخنور و خوش39: 6، ج1373(لاشیء، 

خود در مـرو و نیشـابور و دیگـر شـهرهاي خراسـان، پرشـورترین       » لسان فصیح«و 
کـرده تـا بـدانجا کـه همـۀ مقامـات       هاي عرفانی برپا مـی مجالس سخنوري و موعظه

همـه جـا از    -ابوالقاسم قشـیري  –نویسان و مشایخ صوفیه از جمله مرید و داماد او 
ري و گرم گفتاري و شور وي را در بیان حکـم و  یاد کرده، سخنو» استاد«وي با لقب 

استاد علم و بیـان  «در نیشابور، » زبان وقت«اند. عباراتی همچون مواعظ عرفانی ستوده
بخشی از صفاتی است که بزرگان صـوفیه در  » امامِ فن خود در زمانه«و » و زبان حق

 ـتمجید از سخنوري و مجالس عرفانی و پرشور دقاق بدو نسـبت داده  د. (انصـاري،  ان
  )247: 1389؛ هجویري، 646: 1387؛ عطاّر نیشابوري، 63: 1362

) و ابـوعلی فارمـدي   440بسیاري از بزرگان صوفیه همچون: ابوسعید ابوالخیر (م 
و » خطابـه «و » مجلس گـویی «) که خود، سخنور بوده و در تاریخ تصوف به 477(م 

شـرکت داشـته و بـه نـوعی      اند، در مجـالس دقـاق  سخنی شهره و زبانزد بودهخوش
انـد. بعـلاوه ابوالقاسـم قشـیري روزي در     شاگرد و پروردة هنر سـخنوري وي بـوده  

نیشابور در مجلس ابوعلی حاضر شد و چنان تحت تأثیر سخنان او قرار گرفت که از 
پرداختن به کار دولتی منصرف گردید و در زمـرة مریـدان خـاص او قـرار گرفـت و      

) 206: 3، ج1997را به ازدواج او درآورد. (ابـن خلکّـان،   » هفاطم«ابوعلی، دختر خود 
دهد که مجـالس و میـراث عرفـانی بـه جـا مانـده از دقـاق بسـیار         این همه نشان می
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چشمگیر و حائز اهمیت بوده، حکایات و سخنان به جا مانده از وي، درخور بررسـی   ي

کتـاب نبـوده و    و نقل و نقد است. اگرچه دقاق خود ظاهراً به هیچ روي اهل تـألیف 
هـا و حکایـات   اي از گفتهنویس دیگران باشد؛ اما مجموعهخواسته است حکایتنمی

شود و بـا تأمـل در ایـن    وي اینجا و آنجا، پراکنده در برخی از متون صوفیه یافت می
توان به منظومۀ فکري و عرفانی او پـی بـرد و از آن   ها و سخنان، تا حدودي میگفته

  بهره گرفت.
ایم که بعد از طرح کلیـاتی دربـارة زنـدگی، احـوال، آثـار و      ن مقاله کوشیدهدر ای

ترین مضامین فکري و عرفانی وي را بیـان کنـیم   عقاید دقاق، براي نخستین بار، عمده
عـارف  «تا بدین گونه بتوانیم تا حـدودي غبـار خمـول و گمنـامی را از چهـرة ایـن       

وي را بر عارفان و سخنوران متـأخّر،   ، بزداییم و تأثیر شگرف میراث عرفانی»سخنور
اي بـه  هاي عرفانی دقاق، نسخۀ خطیّ رسـاله نشان دهیم. اساس کار در معرفی اندیشه

) (نـوة قشـیري)   514از عبدالرحیم بن عبدالکریم قشـیري (م  » الشواهد و الأمثال«نام 
از  ین فرد خاندان قشیري پـس از امـام قشـیري و   تربرجسته«است. مؤلّف این رساله، 

رفته است و کتاب یمین علماي حدیث و فقه و کلام در عصر خود به شمار تربزرگ
، فردمنحصربهیر در حوزة مسائل عرفان و داراي اطّلاعاتی نظکمي است امجموعهوي 

یی از حکایات و اقوال صوفیه کـه بـا   هانمونهدربارة عرفاي خراسان در قرن چهارم و 
(شـفیعی   2».بسیار کهن ایرانی به هم آمیخته شده استي هامثَلشواهدي از شعرها و 

  )43، 39: 1393کدکنی، 

  متن:
  . نام و نسب و تولّد:1

ابوعلی حسن بن علی بن محمد نیشابوري معروف به استاد ابـوعلی دقّـاق و ابـوعلی    
، از »لسـان وقـت  «و » امام عصـر «، و »استاد شهید«و ملقبّ به صفاتی چون:  3»نحوي«

یان قـرن چهـارم هجـري در نیشـابور اسـت. وي پـدر زن و اسـتاد        نامدارترین صـوف 



  مطالعات عرفانی    
  مشماره بیست و پنج

 152      96تان بهار و تابس 
آوري ابوالقاسم قشیري بوده و شاگرد، بسیاري از سـخنان و مجـالس اسـتاد را جمـع     

 ـکرده بود. در هیچ ا یک از کتب تذکره و انساب، سال تولدّ دقاق ذکر نشده است؛ اما ب
اد ابـوعلی، یعنـی   ق) و بـا توجـه بـه وفـات اسـت     405توجه به سال وفات او یعنـی ( 

ها در خدمت او کسب ادب ق) و اینکه دقاق سال372در سال (» ابوالقاسم نصرآبادي«
هاي چهارم و یـا پـنجم نیمـۀ اول قـرن     توان یکی از دههکرده است، میو فضیلت می

چهارم هجري را سال تولدّ وي حدس زد. دربارة محـل تولـد دقـاق نیـز، عبـدالغافر      
تنهـا   –شرح حال و جزئیات زندگی ابـوعلی از آنِ اوسـت    ترینکه مفصل –فارسی 

رسد این سخن از باب توسـع بـوده و   اشاره کرده که اهل نیشابور بوده؛ اما به نظر می
  )847 ،17: ج1391ور بوده است. (رحمتی، احتمالاً دقاق، اهل روستایی نزدیک نیشاب

  . استادان2
بسیاري را دیده و با ایشان صـحبت  دقاق در علوم نظري و طریقت، بزرگان و مشایخ 

) آموخت (سـبکی،  429(م » قفاّل«[حصري] و » خضري«داشته است. وي فقه را نزد 
ابـی  «و » ابی عمرو بن حمـدان «و » ابوعلی شبویی«) و در حدیث از 329 ،4: ج1964

) سـماع داشـت. (همـان) امـا پیـر و اسـتاد       389(م  4»هیثم محمد بن مکیّ کُشمیهنی
) بوده و ابوعلی احترام خاصی براي مقام 372(م » ابوالقاسم نصرآبادي« طریقت دقاق،

و هنر مجلس گویی وي قائل بوده است؛ چنانکه خود گفته هرگز بدون غسل  عرفانی
  )508: 1374رفته است. (همان؛ عثمانی، و طهارت نزد نصرآبادي نمی

خ خراسان بوده اسـت  ، شی»نصرآبادي«آید، برمی» الشواهد و الأمثال«گونه که از آن
انـد.  بـوده هم شیخ عراق و ایـن هـر دو از اصـحاب و شـاگردان شـبلی      » حصري«و 

هـاي فـراوان   دقاق از علم و اخلاق و ادبِ نصـرآبادي بهـره   )31(عبدالرحیم قشیري، 
یافت؛ از جمله دو صفت ممتاز استاد در رفتار و سـلوك شـاگرد، بـه خـوبی نمایـان      

را از اســتاد خــویش » ادب در تصــوف«ق و اینکــه فــراوان دقــا» ادب«اســت: یکــی 
فلََم یدع النَّصـرآبادي شَـیئاً مـن الإحتـرام إلّـا      «نصرآبادي آموخته، چنانکه خود گفته: 
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اوسـت؛ چنانکـه در کتـاب    » مجلس گـویی «) دوم هنر 31 عبدالرحیم قشیري،». (فَعلَه ي

گفته شـده و شـاگرد   پرشور نصرآبادي سخن » مجالس«، بارها از »الشواهد و الأمثال«
هـاي پرشـور و حـرارت خـویش، مـدیون و دسـت       گویینیز در سخنوري و مجلس

  پروردة استاد بوده است.
» ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوري«آمده، » کشف الأسرار«به موجب حکایتی که در 

نیز یکی دیگر از استادان دقاق بوده است؛ زیرا دقاق در مجلسـی و در مقـام    )412(م 
، قـانع  و بـا پاسـخ سـلمی   » تر اسـت یـا فکـر؟   ذکر تمام«پرسد که: وي می شاگرد از

  )396 ،2: ج1393شود. (میبدي، می
یکی دیگر از استادان دقاق بوده اسـت  » محمد بن اسماعیل ابوبکر فرغانی صوفی«

ام کـه دربـارة غنـا و فقـر     بهتـر از او کسـی را ندیـده   «در وصف وي گفتـه:  » رقیّ«و 
محمـد بـن   «) دربـارة ایـن   279 ،3: ج1932(ابن تغري بردي، ». دهد صوفیانه توضیح

  اي ندیدم.در هیچ مأخذ دیگر اطّلاع و نکته» اسماعیل

  . شاگردان:3
در کتب انساب و تصوف از شاگردان و مریدان ابوعلی دقـاق چنـدان سـخنی نرفتـه     

تن است و گویا وي به هیچ روي دغدغۀ مرید پروري نداشته است؛ با وجود این، دو 
چینان حتمی دقاق ذکر کـرد: یکـی   توان از شاگردان و خوشهاز بزرگان تصوف را می

). در اسرارالتوحید 465) است و دیگري ابوالقاسم قشیري (م 440ابوسعید ابوالخیر (م
دقاق سخن گفته شـده و اینکـه   » مجالس«بارها از حضور و شرکت شیخ ابوسعید در 

بـا مجلسـیان   » احـوال عرفـانی  «و » اب خداپرستیشرایط و آد«و » سماع«مثلاً وي از 
ها ) و ابوسعید از این مجالس بهره264، 253 ،1: ج1376گفته است (میهنی، خن میس

برده است. بعلاوه حکایتی در اسرارالتوحید آمده که به موجب آن، شاگردي شـیخ  می
حـال  کند. در ایـن حکایـت آمـده اسـت کـه روزي دقـاق دربـارة        را کاملاً اثبات می

اسـتاد! ایـن حـدیث ور دوام    «گفت. شیخ از دقاق سؤال کرد کـه  سخن می» مشاهده«
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شیخ ما سر در پیش افکند. ساعتی بود. سر برآورد و دیگر بـار  ». نه«استاد گفت: » بو؟ 

چون سـاعتی بگذشـت، بـاز سـر     ». نه«استاد گفت: » این حدیث ور دوام بو؟«گفت: 
استاد بـوعلی  » استاد! این حدیث ور دوام بو؟اي «برآورد و سدیگر بار سؤال کرد که 

ایـن از آن  «گفـت:  زد و مـی شـیخ مـا دسـت بـه هـم مـی      ». اگر بود نادر بود«گفت: 
  )168: 1369؛ سمنانی، 51: 1، ج1376(میهنی، ». نادرهاست

شاگرد دیگر دقاق، ابوالقاسم قشیري اسـت کـه افتخـار دامـادي وي را نیـز دارد.      
کرد و چنان تحت تأثیر سخنان ر مجالس ابوعلی شرکت میقشیري ابتدا در نیشابور د

او قرار گرفت که مشاغل خود را ترك کرد و در زمرة مریدان خاص او قرار گرفت و 
کرد. قشیري بسیار به استاد خـویش  همۀ مجالس و سخنان ابوعلی را ثبت و ضبط می

رفتـه اسـت.   گذاشته و به گفتۀ خود، جز با روزه و غسـل نـزد دقـاق نمـی    احترام می
اعتراض و انکاري  –حتی در دل  –) وي هرگز در عمر خویش 508: 1374(عثمانی، 

کرده و شأن و شکوه اسـتاد، چنـان حشـمتی در دل او افکنـده بـود کـه       بر استاد نمی
اگر خداوند در وقت من [قشیري] رسولی فرستد که حشمت او [رسول] «اندیشد: می

بوعلی دقـاق]، انـدر دل صـورت نبسـتی کـه آن      بر دل من بیشتر بود یا حشمت او [ا
  )509 همان،». (ممکن بود

ابوصالح احمد بـن عبـدالملک   «دختر دقاق، » فاطمه«علاوه بر ابوسعید و قشیري، 
ــؤذن ــن محمــد بوشــنجی « و) 470(م » م ــدالرحمن ب ــز از 467(م »ابوالحســن عب ) نی
  )205: 1384؛ فارسی، 848 ،17: ج1391اند. (رحمتی، دان دقاق بودهشاگر

  . فرزندان:4
، نام برده شده است. »اسماعیل«و » فاطمه«در کتب تراجم از دو فرزند دقاق به اسامی 

هـم ملقّـب   » السـیده الشـهیده  «و » حرّة دقاّقیه«و » حرّه«فاطمه که با صفاتی همچون: 
) به دنیا آمد و از زنان عـالم  391ه است؛ نخستین فرزند ابوعلی است که در سال (بود
کـه خـود از    –) 529ار بوده است. عبـدالغافر فارسـی (م  اهد در نیشابور آن روزگو ز
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به تفصیل دربارة او سخن گفته و علـم و تقـوا و    –اسباط و نوادگان دقاق بوده است  ي

، فخر زنان عصر خویش بـود و در  »فاطمه«فضل وي را ستوده است. از جمله اینکه: 
داشت. حافظ قرآن بـود و شـب و روز در   روزگار متقدم نیز در سرّ و سریرت نظیر ن

) وفات کرد. 480عبادت و تلاوت قرآن و طهارت و نماز مستغرق بود. وي در سال (
  )540، 458 ،1: ج1391؛ صریفینی، 334: 1384ی، (فارس

داشته که در اواخر عمر نصـیب او شـده   » اسماعیل«همچنین ابوعلی پسري به نام 
بسیار خرسند و مبتهج بـوده اسـت؛ (فارسـی،     است و دقاق به داشتن چنین فرزندي،

) اما بنا بر منابع موجود، ظاهراً نسل دقاق تنها بواسطۀ دختر وي تا چند نسل 5: 1384
تداوم داشـت و از  » فارسی و قشیري«هاي اعیان نیشابور همچون بعد در میان خاندان

  )848 ،17: ج1391میان آنان علما و محدثان و عارفانی برخاستند. (رحمتی، 

  . معاصران:5
اند و وي نزد آنان کسب علم و ادب کرده اسـت،  جز استادانی که معاصر دقاق بودهبه

عصر ابوعلی بـوده و احیانـاً بـا    تعدادي از محدثان و عالمان و عارفان مشهور نیز، هم
(م » ابن فـورك «اند. از جمله فقیه برجستۀ شافعی عصر وي مصاحبت و مراوده داشته

مباحثات علمی فراوانی با دقاق داشـته اسـت. بـه موجـب حکـایتی کـه در       ) که 406
آمده، یک روز دقاق، مجلسـی ترتیـب داد و اعیـان و ائمـۀ     » الکبري ۀالشافعیطبقات «

جز ابن فورك را دعوت کرد. وقتی به او اعتـراض کردنـد، گفـت:    روزگار خویش به
دیشـب خداونـد را بـه     چگونه ممکن است او را فراموش کرده باشم؛ در حالی کـه «

) از ایـن  128 ،4: ج1964؟ (سـبکی،  »ام قسـم دادم یمـاري ایمان وي جهـت شـفاي ب  
  آید.برمی» ابن فورك«حکایت، تمجید و بزرگداشت ابوعلی نسبت به 

) هنگام بحث از مجالس خاص صوفیه و ذکـر نـام   481خواجه عبداالله انصاري (م 
) در 425(م » ابوالحسـن خرقـانی  «س بوعلی دقاق و مجالس او در نیشـابور، از مجـال  
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عصر بودن ایـن سـه عـارف یـاد     ) در مرو و بالتبّع هم428(م » بوعلی سیاه«خرقان و  

  )588: 1362کرده است. (انصاري، 
که صاحب تصانیف بسـیار بـوده و مشـایخ صـوفیۀ     » ابومحمد صوفی استرآبادي«

ین نش ـها با وي هـم تفراوانی را دیده بوده است، از دیگر معاصران دقاق است که مد
  )234 ،1: ج1391بوده است. (صریفینی، 

  . دقاق از نگاه بزرگان و مشایخ صوفیه:6
توان به شـأن و جایگـاه   یم، انددادهاز میان القاب و صفاتی که به ابوعلی دقاق نسبت 

(در » اسـتاد «رفیع و پرعظمت وي در میان صوفیان خراسانی پی برد؛ القـابی از قبیـل:   
زبـان وقـت در   «)، 3: 1384(فارسـی،  » شـهید «تصوف و تذکره و انساب)،  اکثر متون

: 1374(بقلی، » مفتی در علوم و مبارز صدق قیامت«)، 630: 1362(انصاري، » نیشابور
: 1386و  646: 1378(عطّـار نیشـابوري،   » امام وقت و شیخ جهان) «68: 1387و  41

) و 247: 1389(هجویري، » ر زمانهنظیر دیببرهان محقّقان و امام فن خود و «)، 416
(ابن عمـاد حنبلـی،   ». ریرهزاهد عارف و شیخ الصوفیه و محمود السیره و مجهود الس«

آید که وي نزد معاصران و یبرماز مجموع صفات منسوب به دقاق  )180، 3: ج1994
، به استادي و سخنوري نیز معروف بوده و صـفاي  »زهد و عرفان«آیندگان، علاوه بر 

و سریرت را با استادي در فقه و حدیث و تفسیر و اصول، یک جا جمع کـرده   باطن
  بوده است.

ابـوعلی  «چنین صفات ظاهر و باطن، سبب شده بود که عـارف سـترگی همچـون    
کــه خــود از بزرگــان صــوفیه و امــامِ قــال و حــال بــوده و در   –) 477(م» فارمــدي

مرا هـیچ حجـت   «شود که:  مدعی –ي شهرة آفاق بوده است آورزبانی و سخنخوش
  )646: 1378(عطاّر نیشابوري، ». امفردا نخواهد بود الاّ آنکه گویم همنام بوعلی دقاق
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 ي

  . وفات و آرامگاه:7
شود. عبدالغافر فارسی دربارة تاریخ درگذشت دقاق، اختلاف اندکی در منابع دیده می

) ذکـر  405لحجـۀ ( و خواجه عبداالله انصاري به صراحت تاریخ درگذشـت او را ذي ا 
تأیید این تـاریخ،  ) سبکی نیز ضمن 630: 1362؛ انصاري، 5: 1384اند. (فارسی، کرده

انـد،  ) گفتـه 406) خبر کسانی را که سـال وفـات دقـاق را (   330 ،4ج :1964(سبکی، 
) 406) وفـات دقـاق را (  246، 196: 17نادرست خوانـده اسـت. ذهبـی در العبـر (ج    

: 1992کرده است. (ابن جـوزي،  ) را ذکر 412تظم، سال (دانسته و ابن جوزي در المن
تـر باشـد؛ زیـرا    ) از میان این اقوال، صحیح405رسد که سال () به نظر می151 ،15ج
  که نوة دقاق بوده، بدان اشاره کرده است.» فارسی«

ها زهد و سلوك و عبادت، هنگام نزع از خود و کـردار خـویش   دقاق پس از سال
اً مـرگ راحتـی داشـته اسـت. وقتـی در نفـس بازپسـین از وي        خرسند بوده و ظاهر

بینم که اگر پنجاه ساله عمر چنان می«بینی؟ گفت: پرسیدند که خویشتن را چگونه می
طبقی نهند و گرد هفت آسمان و هفت زمین بگردانند، مرا هیچ از ملک مقـرّب   مرا بر

». لـی نبایـد خواسـت   لااي در زمـین ح در آسمان شرم نباید داشت و از هـیچ آفریـده  
نویسد کـه وقـت نـزع خواسـتند     ) میبدي در ادامه می529، 528 ،8: ج1393(میبدي، 

هنگام آن نیست که این دشمن اصلی را و ایـن  «مقداري آب به او دهند و وي گفت: 
  (همان)». نفس ناکس را شربتی سازم. نباید که چون قوت یابد، دمار از من برآرد

اي بـه نـام   در نیشـابور کهنـه و در محلّـه   » تاریخ نیشابور«ل آرامگاه دقاق بنا بر قو
اي که ابوالقاسم قشـیري و محمـد بـن یحیـی نیـز در آن      حظیره و در» قبلۀ کهن دیز«

) این آرامگاه امـروز در  226، 223: 1375اند، واقع شده است. (حاکم نیشابوري، دفن
» بـاقر «ن کـه بـه آن   يِ جدید در جمهوري ترکمنستا»نسا«یک کیلومتري مغرب شهر 

  )225: 1346هاي آن سرزمین است. (نفیسی، گویند، معروف است و از زیارتگاهمی
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 یـاد » الأستاذ الشـهید «نکتۀ قابل بحث اینکه در زندگینامۀ دقاق غالباً از او با عنوان  

) با آنکـه وي بـه مـرگ طبیعـی     402 ،3: ج1964؛ سبکی، 3: 1384(فارسی، اند؛ کرده
آمیز است و ربطی به شهادت به اي احترامکلمه» شهید«در این موارد، درگذشته است. 

در باب بسیاري از بزرگـان کـه بـه مـرگ     » شهید«معنی امروزي آن ندارد و استعمال 
اند، رواج داشته است که آخـرین اسـتعمال آن در قـرن هشـتم و در     طبیعی درگذشته

نـام  » المرحوم الشـهید «با عنوان  شود که از اوبر دیوان حافظ دیده می» گلندام«مقدمۀ 
) قشـیري در رسـالۀ   666 ،2: ج1376طّلاع بیشتر ر.ك. بـه میهنـی،   برده است. (براي ا

یاد کرده، یکجـا  » استاد«خویش ضمن اینکه همه جا از مراد و پدرزن خویش با لقب 
) به گفتۀ اسـتاد شـفیعی   85: 1374داده است. (عثمانی، » استاد شهید«نیز به وي لقب 

در مورد کسی که به مرگ طبیعـی مـرده اسـت و بـه     » شهید«کنی، نخستین کاربرد کد
اي به چشم دهندة مرتبۀ علمی و معنوي است، در نامۀ سرگشادهعنوان لفظی که نشان

)، امام قشیري نگاشـته و در آن از فشـاري کـه متعصـبان     445خورد که در تاریخ (می
کند. قشـیري در ایـن نامـه، از    شکایت می اند،خراسان به هواداران اشعري وارد کرده

 ،99: 1385یاد کرده اسـت. (شـفیعی کـدکنی،    » الأستاذ الشهید«ابوعلی دقاق با عنوان 
100(  

  . آثار و اشعار:8
ها، به هیچ روي اهـل تـألیف   ابوعلی دقاق مانند بسیاري از عارفان و بلکه فراتر از آن

و » الشـواهد و الأمثـال  «و نـوة او در   »رسـاله «کتاب و رساله نبوده و آنچه قشیري در 
و دیگر مؤلّفان قرون پنجم و ششم به صورت پراکنـده از وي  » الأولیا ةتذکر«عطار در 
اخلاقـی او در مـرو و    –اند، حاصل مجـالس سـخنوري و مـواعظ عرفـانی     نقل کرده

نیشابور و دیگر شهرهاي خراسان بوده است. دقاق، خود در زندگی و سلوك، عارفی 
که سلامت و صحت و رهایی  5گیر و دور از شهرت و محبوبیت بودهي و گوشهمنزو
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) و شاید به همین دلیـل، چنـدان   60 عبدالرحیم قشیري،را در دوري از خلق دانسته ( ي

ها و سخنان خود را نداشته اسـت. بـا وجـود ایـن، از     پرواي نگارش و تألیف اندیشه
تـوان اشـاره   ، به چند نکتۀ مهم مـی مجموع سخنان و گفتارهایی که به ما رسیده است

  کرد:
هـاي  »شـاعرانگی «هـاي هنـر و   . نخست اینکه در مجالس و سخنان دقـاق جنبـه  1. 7

هاي شخصی و اجتماعی و مسائل خورد و وي بسیاري از دغدغهفراوانی به چشم می
بیان کـرده اسـت.   » شعر«به زبان  –ویژه در الشواهد و الأمثال به –سلوکی خویش را 

، آوردن »مجـالس صـوفیه  «هاي طرح و بیان و تفهـیم مطالـب در   اً یکی از شیوهاساس
اشعار در میان سخن بوده است تا اولاً شنوندگان و مخاطبان، مقصود سخنور را بهتـر  
و بیشتر فهم کنند؛ ثانیاً متصوفه به کمک آن، حالات روانی و درونی خود مانند شادي 

ویـژه کـه   در خواننده یا شنونده برانگیزند؛ بـه  ها راو حزن و قبض و بسط و امثال آن
شعر به دلیل موزون بودن و بنیان عاطفی آن، در این زمینه از نثـر قدرتمنـدتر اسـت.    

) از آنجـا کـه دقـاق هـم     365، 364 :1388(براي اطّلاع بیشتر ر.ك. به غلامرضـایی،  
ر مجـالس  و زبـان هنـري د  » شـعر «عارفی مجلس گو و سخنور بوده، بالتبّع از عنصر 

خویش به کرّات بهره برده اسـت. در اشـعار بازمانـده از وي، موضـوعات و مفـاهیم      
  خورد؛ از جمله:مختلف و متنوعی به چشم می

الف) جنون و دیوانگی دقاق و اینکه طبیبی نیست که جنون و حیرت او را مـداوا  
  )52 عبدالرحیم قشیري،کند. (

اند و سفینه و کشتیِ نجات، دوري از یقب) اینکه خلق و مردم به مثابۀ دریایی عم
  )20 همان،هاست. (آن

و گنـگ شـدن او   ج) اینکه ظهور و تجلی معشوق، سبب فراموشی سخنان عارف 
  )246 همان،شود. (می در مواجهۀ با معشوق
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د) شطح معروف دقاق که همچون تمام شطحیات واقعی صوفیه، محور اصـلی آن   

: 1392دهـد. (شـفیعی کـدکنی،    ضدین تشکیل مـی  را نوعی اجتماع نقیضین یا ارتفاع
407(  

   لـیکُم قـبجـرُ و حکُم هوِداد  

  

  ربکُم حلمو س عدکُم بقُرب و  

  

  )126: 1374(عثمانی، 
». استاد ابوعلی ایـن بیـت بسـیار گفتـی    «قشیري هنگام نقل این بیت نوشته است: 

خصی گویندة آن است که به (همان) به یقین این شطح بیان حالت عرفانی و تجربۀ ش
  طور ناخودآگاه در زبان عادي مجال حضور یافته است.

اي در ایـن  مـوطن و آشـیانه   -که دقاق او را به خداوند تأویل کرده است -» جان«ه) 
هـا همـه از اوسـت. (عـین     کند؛ اگرچه جانجهان ندارد و بیرون از دو جهان سیر می

  توب هفتاد و سوم)؛ منیري: مک152القضات همدانی، بی تا: 
توجـه فـراوان دارنـد و در ایـن      6هاي که به تأویل. نگرش تأویلی: یکی از گروه2. 7

عرصه نه تنها آیات و قصص قرآن و حدیث، بلکـه بسـیاري از امـور غیـر شـرعی و      
سخنان معمولی مردم کوچه و بازار و صداي پرندگان و حتی مباحث صـرف و نحـو   

اند. (براي اطّلاع بیشـتر بنگریـد بـه شـفیعی کـدکنی،      رفاناند، عاکردهرا نیز تأویل می
) دقـاق نیـز بارهـا در مجـالس و     282 -273: 1388؛ غلامرضایی، 448 -427: 1374

سخنان خویش، با نگرش تأویلی خود که میراث سـنتّ صـوفیانه اسـت، احـادیثی از     
او بیشـتر  » یتـأویل  -تفسـیري «کرده و البتّه دیدگاه » تأویل«پیامبر (ص) و دیگران را 

  ترین تأویلات او به شرح ذیل است:عمده 7شود.شامل آیات قرآن می
از استاد ابوعلی دقاق شـنیدم گفـت ایـاك    «الف) تأویل آیۀ معروف سورة فاتحه: 

: 1374(عثمـانی،  ». نعبد [نگاهداشتن] شریعت است و ایاك نستعین [اقرار] به حقیقت
127(  
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إنّه لیَغانُ قلبـی حتّـی أسـتغفر االلهِ فـی الیـومِ      «ب) تأویل حدیث پیامبر که فرمود:  ي

پیغامبر (ص) دائم اندر بالا بود. چون از حالی به حـالی شـدي   «به اینکه: » ةٍمرّسبعینَ 
آنچه رسیده بود. دائم حال او انـدر  برتر از آن، پس از آن بی نیاز شدي به اضافت بازِ 

  )94 همان،». (ستمقدورات خداي را از الطاف نهایت نی زیادت بود و
از غیر «ج) تأویل حدیث پیامبر که دوستی چیزي آدمی را کور و کر کند به اینکه: 

  )564 همان،». (کور کند غیرت را و از محبوب کر کند هیبت را
و » برگزیدن حق بر دل«به » جود«؛ »برگزیدن حق بر نفس«به » سخاوت«د) تأویل 

  )655: 1378نیشابوري، (عطاّر ». حق بر جان«به برگزیدن » ایثار«
. نکتۀ دیگر دربارة سخنان و آثار دقـاق آن اسـت کـه وي هنگـام سـخن و بیـان       3. 7

مطالب، ذهنی بسیار منظّم، منطقی و تفکیک گرا داشته است و گویا چنین خصوصیت 
ذهنی و زبانی، لازمۀ یک سخنور و مجلس گو بـوده اسـت؛ زیـرا مخاطبـان مجـالس      

و سخنور براي تفهیم مطالـب خـود،    اندبودهوسط جامعه وعظ، اغلب مردم عوام و مت
ي جز تبویب و تفکیک منطقی مطالب نداشته است. این هنر سخنوري دقاق در اچاره

  شود:یمبیان مفاهیم و مضامین عرفانی ذیل به خوبی دیده 
 )؛ توبـه و انابـت و اوبـت (همـان،    250: 1374توکّل و تسلیم و تفویض (عثمانی، 

 ؛ تقـویم و اسـتقامت و اقامـت (همـان،    )190 خشیت و هیبت (همان،خوف و )؛ 141
ــمع و مســتمع و ســامع (همــان،  )؛318 تَســودت. 619 م ــت و عب ــادت و عبودی )؛ عب

عبـادت و  «) به عنوان مثال، دقـاق در تفکیـک و بیـان    161، 160 عبدالرحیم قشیري،(
معاملـه و   افعـال و «، مخصوص عوام اسـت و  »عبادت«گوید: یم» عبودیت و عبودت

صـفات و منازلـه و   «، مختص خـواص اسـت و   »عبودیت«در آن تأثیر دارد. » مجاهده
از آنِ خاص الخاص اسـت و بـه   » عبودت«در آن تأثیرگذار است و سرانجام » مکابده

  )161، 160 عبدالرحیم قشیري،شود. (یممربوط » ذات و مواصله و مشاهده«
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بـوده  » حـزن و قـبض  «آید، وي عارفی اهـل  یبرم. چنانکه از آثار و اشعار دقاق 4. 7 

گفتـه از بـس در    –الأولیـا   تـذکرة بـه تأسـی از    –است و چنانکه یکی از معاصـران  
؛ عطّـار  652: 1371. (مطهـري،  انددادهلقب » گرنوحهشیخ «گریسته، او را یممناجات 

) این صفت روحی و سلوکی او، بسیار در سـخنان و مجـالس   646 :1378نیشابوري، 
اندوه و قبض و حـزن  «اي از یهساي که اگونهبهزمانده از وي، تأثیرگذار بوده است؛ با

خـورد. ابـوعلی ضـمن    یمدر کلیت سخنان و منظومۀ عرفانی او به چشم » و خشیت
دانسـته اسـت،    هاآنفراوان  اینکه نتیجۀ حزن و اندوه امروز صالحان را، فرح و شادي

ه که اندوهگین و صاحب حـزن در یـک مـاه،    ) تصریح کرد176 ،عبدالرحیم قشیري(
اید. (ابـن  نیز آن را نپیم هاسالکند که شخصِ بی اندوه به یمچندان راه خداي را طی 

) او دلیـل خشـیت و تـرس عابـدان و مؤمنـان را آن      193 ،11: ج1967ابی الحدیـد،  
سـخن   او را در آتش افکنید و بـا وي «شود: یمگفته  هاآندانسته که فرداي قیامت به 

) از منظر چنین عارفی، نقطـۀ مقابـل حـزن یعنـی     256 ،عبدالرحیم قشیري». (مگویید
سرمستی و غفلت، دلیلی جز بـی اطّلاعـی و فرامـوش کـردن مـرگ و هـول قیامـت        

، »خـواب غفلـت  «تواند داشته باشد و اگر این سرمستی و فراموشی نبود، به جاي ینم
  )205 ،شد. (همانیمها سرازیر یدهداشک از 

. نکتۀ مهم دیگر دربارة سخنان و میراث عرفانی دقاق اینکه، تعـدادي از عارفـانِ   5. 7
ــس از او در برخــی از ســخنان و   ــدار پ ــدگاهدنام ــاي مشهورشــان ی مســتقیم و  –ه

اند. براي نمونه، ابوسعید ابوالخیر، سـخن  هاي دقاقیشهاندوامدار آراء و  –یرمستقیم غ
) دقیقـاً از  286: 1ج :1376خـویش را (میهنـی،    »بندة آنی کـه در بنـد آنـی   «معروف 

بندة آنی که در بند آنی، اگر در بند نفسی، بندة نفسـی و  «ابوعلی وام گرفته که گفت: 
» قشیري و هجویري«) همچنین 304: 1374(عثمانی، ». اگر در بند دنیایی، بندة دنیایی

؛ 141 (همـان، » اوبـت ابت و توبه و ان«بندي معروف مراتب سه گانۀ توبه به یمتقسدر 
را » توبـه «اند که ضمن ایـن تفکیـک سـه گانـه،     ) وامدار دقاق430: 1389هجویري، 
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. (ابـن ابـی   انـد دانسـته را ویژگی انبیا » اوبت«را صفت اولیا و » انابت«صفت مؤمنان،  ي

  )183 ،11ج :1967الحدید، 

 . سخنوري و استادي و مجالس پرشور دقاق:9
گـویی و  ، اسـتاد ابـوعلی دقـاق در مجلـس    آیـد یبرم ـد گونه که از شواهد و اسـنا آن

سخنوري، بیانی گرم و زبـانی فصـیح داشـته؛ چنانکـه بواسـطۀ پرشـوري مجـالس و        
مردمان عادي، مشایخ، امیران و دیگـر بزرگـان آن دوره در مجـالس او     جزبهسخنان، 
به » ابوبکر مطرّز«) وي روزهاي جمعه در مسجد 4: 1384یافتند. (فارسی، یمحضور 

پرداخت و همچنین در بعضی خانـات نیشـابور نیـز مجلـس وعـظ      یممجلس گویی 
داشت. (همان) گرمی و شور سخنان و مجالس او در نیشابور آن زمان، زبانزد عـام و  

؛ انـد کردهخاص بوده و معاصران و آیندگان، بارها از استادي و سخنوري وي تمجید 
خـوش  «دقاق را » مجالس گرم«) گرفته که ویژگی خاص 440از ابوسعید ابوالخیر (م 

) و خواجـه  465) تا هجویري (م 253 ،1: ج1376دانسته است (میهنی، » مردمانشدن 
» زبان وقت«، »امام فن«) که دقاق را با القابی همچون 627) و عطار (م 481عبداالله (م 

؛ عطار نیشـابوري،  630: 1362؛ انصاري، 247: 1389(هجویري، » استاد علم و بیان«و 
بعـد از وي،   هـا سـال . قدرت مجلس گویی و سخنوري دقـاق  اندستوده) 646: 1378

) نیز در مقام مفـاخره، بـا نـوعی حـس     595زبانزد خواص بوده که خاقانی (م  قدرآن
  اش بوده، گفته است:نرگسانگی که خاص او و شخصیت متکبرانه

  ا در سخن به نظـم آیـد  دقایقی که مر
  

  به سرّ آن نرسد وهم بـوعلی دقـاق    

  

  )325 ،1: ج1375(خاقانی شروانی، 
الشـواهد و  «که اغلب در رسالۀ  –سخنان و مجالس به یادگار مانده از دقاق  جزبه

اسـتادي و   –یرمسـتقیم  غمسـتقیم و   –هاي بسـیاري  یتحکااز  –آمده است » الأمثال
  آید؛ از جمله:یبرم سخنسخنوري وي در مجالس درس و 
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هم شـیفتۀ مجـالس   » پریان«الف) عطار، حکایتی نقل کرده که به موجب آن، حتی  

و گفـت [دقـاق]: وقتـی بیمـار بـودم. مـرا آرزوي نیشـابور        : «اندبودهو سخنان دقاق 
تو از این شهر نتوانی رفت که جماعتی از «بگرفت. به خواب دیدم که قایل گفت که: 

خوش آمده است و به مجلس تو هر روز حاضر باشند. تـو از بهـر   پریان را سخن تو 
  )648: 1378(عطاّر نیشابوري، ». ي در این شهرابازداشتهایشان 

را، » ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت«و » کرّوبیان«ب) عطار، در حکایتی دیگر، 
اسـت  مشتاق شنیدن منبر و سخنان دقاق معرّفی کرده و از زبان شاگرد او نقـل کـرده   

استاد [دقاق] را شاگردي بود به نام ابوبکر صیرفی. بر سـرِ تربـت اسـتاد نشسـته     «که: 
بود. گفت: به خواب دیدم که تربت از هم باز شدي و استاد برآمدي و خواسـتی کـه   

 ـبه هوا برپرد. گفتمی: کجا  روم کـه مـا را در   یم ـروي؟ گفتـی: همچنـین گویـان    یم
که به مدت یک سال ایـن ابـوبکر    اندکردهنین نقل . و چاندنهادهملکوت اعلی منبرها 

». امآمـده بعد از نماز دیگر، روز آدینه بر سر تربت استاد نشستی؛ یعنی که: به مجلس 
  )659 (همان،

بینـد؛  یم ـج) در حکایتی دیگر، جوانی در خواب، قیامت و دوزخی بودن خود را 
، از »امیدهرس ـس بوعلی دقاق مرا به دوزخ مفرستید که به مجل«گوید که: یماما وقتی 

  )660 رود. (همان،یمدوزخ نجات یافته، به بهشت 
دهد دقاق خود یمد) قشیري دربارة مجلس گویی استادش، سخنی گفته که نشان 

ي بـه مجلـس گـویی و پنـد و انـدرز داشـته کـه دردهـا و         اعلاقهچنان عشق و نیز، 
شده اسـت.  یمخنوري متمرکز کرده و صرفاً به سیمهاي خویش را فراموش یناراحت

دچـار بـود؛ چنانکـه در    » حرقت بول«به بیماري  هاسالنویسد که استاد ابوعلی یماو 
اي یشـه شکرد و همواره بـا خویشـتن   یمگزاردن دو رکعت نماز، چندین بار طهارت 

چون به کرسی شدي و سخن گفتی، از آن علتّ رسته بـودي؛ اگرچـه   «داشت؛ اما یم
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دیدیم و نه پنداشتیم که این نقـض عـادت اسـت؛ پـس از     یم هاسال دراز بکشیدي و ي

  )673، 672: 1374(عثمانی، ». مرگ او بدانستیم

  یی از میراث عرفانی و منظومۀ فکري ابوعلی دقاق:هانمونه. 10
بی شک استادي دقاق در سخنوري و فن بیـان، سـبب شـده کـه میراثـی گرانقـدر از       

ر بماند و بررسی این میراث ارزشـمند، خـود فصـلی    هاي عرفانی وي به یادگایشهاند
طلبد و نیاز به مجـال و مقـالی جداگانـه دارد. در میـراث عرفـانی دقـاق از       یممشبع 

طلـب، ادب در  «هایی همچـون:  یهمابنها و مضامین عمدة تصوف سخن رفته؛ یهمابن
و  طاعت، صدق و اخلاص، محبت در راه حـق، فقـر، صـبر، همـت، توبـه، مجاهـده      

ی پوشچشمریاضت، زهد و تقوا، خوف و خشیت، صفات عارف، رضا، شوق حق و 
از نعیم بهشت و عذاب دوزخ، کشش و کوشش، شرایط ایمان و سـلوك، کرامـات و   

، نفس و شیطان، غفلت و نسـیان، انتقـاد   »طالب کرامت«و » صاحب استقامت«تفاوت 
  ».از معرفت رسمی و تفاوت مدعیان و معنی داران

ها و یشهاندقسمت، به حکم آنکه لااقل باید به قدر تشنگی از آبشخور این  در این
ین مضامین منظومۀ فکـري و  ترعمدهسخنان ناب عرفانی چشید، تنها به پنج نمونه از 

  کنیم:یماشاره  -» الشواهد و الأمثال«با تأکید بر سخنان مندرج در  –عرفانی دقاق 

  : گوهر معرفت:1. 10
هـاي و شـرایط آن، از   یژگـی وفـت و شـناختن حـق و اصـول و     سخن گفتن از معر

ابـن  «ي که به تصـریح  اگونهبههاي دقاق بوده یسخنرانترین ارکان مجالس و يمحور
داده یم ـتشکیل » احوال«و » معرفت«، رکن اساسی مواعظ وي را سخن گفتن از »کثیر

ت و ضـرورت  ) دقاق در اهمیت کسب گوهر معرف16: 12، ج1428است. (ابن کثیر، 
کسی که حق را شناخته است، گویی که «آن، به کرّات سخن مشایخی را که معتقدند: 
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هرگز نشناخته است؛ پس چون بود حال کسی که شـناختی نـدارد و معرفتـی کسـب      

  ) نقل کرده و بر آن صحه گذاشته است.191 ،عبدالرحیم قشیري» (نکرده است
» ضـرورت «انتهاي آن را براي سالک،  و» استدلال«وي ابتداي معرفت را مبتنی بر 

دانسته، همچنان که علم به طاعت، ابتدا مکتسب است و انتهـا ضـرورت. (هجـویري،    
شـود کـه شـبِ    یم ـهمراه است، سـبب  » ضرورت«) چنین معرفتی که با 398: 1389

  )221: 1389عارف را صبح و دریاي شناخت او را ساحلی نباشد. (سمعانی، 
و معرفـت رسـمی و خانقـاهی متفـاوت دانسـته و آن را       دقاق، معرفت را با علم

معرفـت و  «) و بالعکس میـان  81 عبدالرحیم قشیري،معرفی کرده (» علم«از  ترخاص
ایمـان  «ارتباطی مستحکم فرض کرده است. وي هنگام بحث دربارة سه مقولۀ » هیبت

علـم را  ، نشـانۀ  »خوف«، علامت ایمان را هاآنو تفکیک هر یک از » و علم و معرفت
) و صـریحاً  192 عبـدالرحیم قشـیري،  دانسته (» هیبت«و علامت معرفت را » خشیت«

) 541: 1374(عثمـانی،  ». هر که معرفتش بیش بود، وي را هیبت بیش بود«گفته است 
معرفـت  « وگرنهکند؛ یمصدق » معرفت حقیقی«البته تمام این سخنان و فواید، دربارة 

کـه نـه بیمـار را شـفا آرد و نـه تشـنه را سـیراب        رسمی، چون بارانی تابستانی است 
  )252: 1362(انصاري، ». کندیم

  . کیمیاي محبت:2. 10
» محبـت «ي جـز  اثمرهبی شک، معرفت حقیقی و شناخت عارف نسبت حق، نتیجه و 

او از حق » هیبت«که عارفی که معرفتش بیش بود،  گونههمانتواند داشته باشد و ینم
او نیز در اثر معرفت، بیشتر خواهد بود. دقـاق، محبـت   » محبتحال «نیز بیشتر است؛ 

و  8تـوان آن را شـرح کـرد   ینم ـدر قلب دانسته که با نطق و گفتـار  » حالی لطیف«را 
هرچه آن را با علم دنیوي بیشتر تبیین و تفسیر کنند، اشکالات و ابهامات پیرامون آن، 

دلیـل، همیشـه حقیقـت     )؛ بـه همـین  166، 82 عبدالرحیم قشیري،شود (یممضاعف 
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محبت و شرح و تبیین آن، با حیرت و سرگشتگی همراه بوده است. (بقلـی شـیرازي،    ي

1387 :518(  
در حاشیۀ کتابی دیـده کـه از    –ابوعلی  –قشیري نقل کرده که به خطّ استاد خود 

بندة من! به حقِّ تو بر من که مـن، تـو را دوسـت دارم؛ بـه     «زبان حق نوشته بوده که: 
)؛ ابـن ابـی الحدیـد،    566: 1374(عثمانی، ». ن بر تو که تو نیز مرا دوست داريحقِّ م
را نزد وي » حال محبت«) این نوشتۀ استاد و نقل این سخن، اهمیت 79 ،11: ج1967
» مقام عبودیـت «جهت نیست که دقاق با همۀ شأن و ارجی که براي یبدهد؛ یمنشان 

وسـط  «در مقابـل، سرچشـمۀ محبـت را از     دانسـته و » امر«قائل است، آن را از عالم 
  )100 عبدالرحیم قشیري،معرفی کرده است. (» روح

شود کـه دل آدمـی،   یمنشأت گرفتن محبت از شغاف و میانۀ روح و قلب، سبب 
إنَّ «وقف محبت باشد و این نکتۀ بسیار ظریفی است که دقاق سخنور در تفسیر آیـۀ  

) بیـان کـرده   111 (توبـه، ». م بِأنَّ لهـم الجنَـه  موالهَاالله اشتَري من المؤمنینَ أنفُسهم و أ
هـاي مؤمنـان را در ازاي   »دل«نفرمود کـه مـن    –تعالی  –است. او می گوید که حق 

از آن جهت که دل، وقـف محبـت اسـت و هرچـه وقـف      «خرم؛ بهشت از ایشان می
 ،3بـی تـا: ج   ؛ قشیري،239: 1358(محمود بن عثمان، ». اند؛ بیع در آن روا نباشدکرده

64(  

  . ادب در طاعت:3. 10
شـریعت و طاعـت و   «نخست باید بدانیم که دقـاق از جملـه عارفـانی بـوده کـه بـه       

آیـد، خـود   یبرم ـداده و آن طور که از زندگی و سلوك او یماهمیت بسیار » عبودیت
عارفی شریعت مدار و اهل محاسبه و مراقبه بوده است. وي، برکـت عمـر و نصـیب    

) و تصـریح  64، 240 عبدالرحیم قشـیري، دانسته (» کثرت طاعت«هشت را به بنده از ب
چنانکه ربوبیت نعت حق است، زایل نشود؛ عبودیت صفت بنـده اسـت   «کرده است: 

با همـۀ ارج و احترامـی کـه دقـاق بـراي       )307: 1374(عثمانی، » و جدا نشود.که از ا
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شایسـته را، رعایـت    طاعت و مجاهده قائل است، شرط طاعت و عبودیت درسـت و  
ادب «دانسته؛ زیرا اگر قرار باشد طاعت، آدمی را به بهشت برسـاند،  » ادب در طاعت«

) 145: 1389؛ کاشـانی،  51 عبـدالرحیم قشـیري،  رساند. (یم، او را به خدا »در طاعت
» ادب خطـاب «ادب در طاعت، ایوب پیامبر را بر آن داشت که در اوج بلا و مصیبت، 

أنـت أرحـم   «، بـا عبـارت   »إرحمنی«جاي اینکه خطاب به حق بگوید:  نگاه دارد و به
ادب در «بعـلاوه همـین    )276: 1374. (عثمانی، ، رحمت حق را طلب کند»الرّاحمین

، سبب شد وقتی خداوند از عیسی (ع) پرسید: »ادبِ حضرت«و به قول دقاق » طاعت
؟ »جاي خداونـد بپرسـتید   آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را همچون دو خدا به«

پاکا که تویی! مرا نرسد که چیزي را که حد من و حق مـن نیسـت   «در جواب گفت: 
) دقـاق در  127: 1375(خرّمشاهی، » دانستی...یمگفته باشم؛ اگر گفته بودم، بی شک 

(من نگفتم)؛ بلکـه  » لم أقُل«گوید: عیسی در جواب خداوند نگفت: یمتفسیر این آیه 
اشـت.  دیمرا نگاه » ادب حضرت«(اگر گفته بودم) و این چنین » نت قلُتُهإن کُ«گفت: 

  )223 ،11: ج1967(ابن ابی الحدید، 
آید، دقاق خود چـه در طاعـت و   یبرمجالب اینکه آن گونه که از اسناد و شواهد 

روابط شخصی خود با خداوند و چه در روابـط اجتمـاعی، بسـیار مقیـد بـه رعایـت       
و معتقد بود که تکیه دادن خوي » دادینمتکیه «که هرگز در مجالس بوده؛ چنان» ادب«

؛ 115 عبـدالرحیم قشـیري،  پروراند. (یمرا در آدمی » رفاهیت«و » سلطانی«و خصلت 
) قشیري که افتخار شاگردي و دامادي دقـاق را داشـته و در   330 ،4: ج1964سبکی، 

اسـتاد ابـوعلی   «گوید: یماد سفر و حضر بسیار با او بوده است؛ دربارة این صفت است
هرگز پشت باز نگذاشتی. روزي اندر مجمعی بود؛ خواستم کـه بـالش فـرا پشـت او     
نهم. از بالش فراتر شد. پنداشتم که از بالش از آن سبب فراتر شد که سـجاده نـدارد.   
گفت: پشت باز نگذارم. پس از آن در حال وي نگاه کردم. خود عادت بـاز گذاشـتن   

) در حکـایتی دیگـر قشـیري نوشـته کـه از دقـاق       478: 1374(عثمانی، ». نداشته بود
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 کسی دیدم که خواست اندر نماز، دست فرا بینی کند؛ دست او فرو«شنیدم که گفت:  ي

ادب در «این سـخنان و حکایـات، بیـانگر اهمیـت      گرفت [تا به بینی نرسید]. (همان)
داران و سالکان یندستاخی ادبی و گیباز دید دقاق است؛ عارفی که بارها از » طاعت

دانسـته   هـا آن» قلّـت ادب «کننـدگان را  ین گلایۀ کعبه از طوافشکایت کرده و بیشتر
  )52 عبدالرحیم قشیري،است. (

درسـت   -» ادب در طاعـت «رسد که دقاق در اخـذ فضـیلت و صـفت    یمبه نظر 
بـیش از هـر کـس مـدیون اسـتاد خـود        –همچون هنر مجلس گـویی و سـخنوري   

بوده؛ زیرا او نیز عارفی اهل ادب و موقّر بوده است؛ چنانکه وي صـفت  » دينصرآبا«
شناخت، مگر اینکه آن را به جاي آورد و آداب ذهنی ینمو فضیلتی از ادب و احترام 

  )31 همان،و فکري خویش را در قالب عمل درآورد. (

  . صفات عارف:4. 1
هـا  یژگیوو » عارف«بارة ي صوفیه، سخن درهانوشتهیکی از مباحث اساسی متون و 

یـژه  وبـه  –ي اوست. در منظومۀ فکري و میراث عرفانی ابوعلی دقاق نیز هاخصلتو 
بارها به صفات و شرایط عارف حق اشاره شده کـه بررسـی و    -در الشواهد و الأمثال

مطالعۀ گفتارهاي وي، بسیار در مطالعـات تـاریخی تصـوف و بیـان تشـابه و تمـایز       
  مغتنم است. برخی از صفات عارف از دید دقاق:» هد و عابدعارف و صوفی و زا«

به معبـود او.  » قیمت زاهد« همچنان کهاوست؛ » معروف«به » شَرَف عارف«الف) 
  )305: 1374(عثمانی، 

نمایانـد و نـه از   یم ـاست؛ نه خود را به کسـی  » بحر تحقیق«ب) عارف، غرق در 
خـویش  » معروف«ر پی شناخت گوید؛ بلکه در همۀ احوال، دیمخود با کسی سخن 

  )63: 1362است. (عبادي مروزي، 
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غالـب بـود،   » بسط و قربت«ج) عارف، فرزند وقت است؛ اگر بر وقت و قلب او  
» هیبـت و شـکوه  «دهد و اگر وقت و قلب او بـویی از  یم را ترجیح» سؤال و تقاضا«

  )67 عبدالرحیم قشیري،گزیند. (یمرا » صمت و سکوت« 9داشت،
گیرد در حالی که از کسی نفرت و وحشتی در دل نـدارد؛  یمشب آرام د) عارف، 
گذارد و مطمئن است که ظلم و ستمی از یمسرِ آسایش بر زمین » زاهد«در حالی که 

عبدالرحیم ». (دیانت«است و دومی، » فتوت«جانب او به دیگري نرسیده است. اولی، 
شود که عارف، یمي، سبب اجوانمردانه) چنین خصلت فتوت و اخلاق 110 قشیري،

  )657: 1378باشد. (عطاّر نیشابوري، » متحمل«در همۀ احوال و اطوار، 
یی از فتوت و جوانمردي در زندگی و شخصیت و رفتار دقـاق  هارگهجالب اینکه 

خورد و طبَقی پر از غـذا  ینمرود؛ خود یمشود؛ از جمله وقتی که به مهمانی یمدیده 
) یا گفت و شنودي خیالی که بین خود و کفاّر 652 همان،آورد. (یمدر سراي پیرزنی 

اگر فردا مرا به دوزخ فرستند، کفاّرم سرزنش کننـد کـه: اي شـیخ!    «کند که: یمفرض 
(همـان) و یـا آنجـا کـه در     ». چه فرق است میان ما و تو؟ من گویم: جوانمردي باید

، خصومت و دشمنی نکننـد؛  کند که با هیچ آفریدهیمسخنی شگرف به آدمیان توصیه 
تـا خـود خصـمیِ    «زیرا هر کس خداوندي دارد؛ شغل خداوند را باید بدو باز گذارد 

  )653 همان،( 10».ملک خویش، او کند

  ي بدیع و ناب:هاآموزه. 5. 1
که عوالم تازه کشف شده و تجارب روحی خـود را   اندکردهبسیاري از عارفان تلاش 

کنند تا خواننده را در بخشـی از تجـارب عرفـانی خـود     با زبان عاطفی و هنري بیان 
شریک کنند. در میراث عرفانی و منظومۀ فکري دقـاق نیـز، بـه کـرّات بـه سـخنان و       

کنـد و  یم خوریم که از ذوق عرفانی و تجارب روحانی وي، حکایتیبرمیی هاآموزه
سـی و تحلیـل   کند. برریمعرفان او را از دو منظر زبان و تجربۀ اصیل و ناب، آینگی 

، و میزان تأثیرپذیري دقاق از عارفان متقدم و اثرگذاري بر بزرگان متأخّر، هاآموزهاین 
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تنها به پنج آمـوزة بـدیع وي اشـاره     وارفهرستطلبد. در اینجا یمخود مقالی مستقل  ي

  کنیم:یم
الف) موتیف معروف ترك نفس و خودي و رسیدن به حق: قشیري از قول دقـاق  

بـه نزدیـک تـو [و     امآمـده که یکـی نـزد او آمـد و گفـت: از دور جـاي       کندیمنقل 
ي کرد]. دقاق به او گفت: این حدیث به قطـع مسـافت نیسـت و    اموعظهدرخواست 

  )155: 1374سفر کردن، گامی از نفس فراتر شو که مقصود تو حاصل شد. (عثمانی، 
سـلمانان و  ب) راحتی و سرور قلب، منوط به ادخال راحت و شادي در قلـوب م 

  )174 عبدالرحیم قشیري،غنیمت شمردن این صفت پسندیده است. (
آن باشد که از خویشتن آن نمایی که باشی یا آن باشی «ج) علامت و نشانۀ صدق 

  )518: 1387(بقلی شیرازي، ». که نمایی
خوشـتر از یافـت اسـت؛    » طلـب «د) از دید دقـاق و بسـیاري از عارفـان دیگـر،     

رجـا و  ، خطر زوال است و در طلب، همواره »یافت«) زیرا در 631: 1362(انصاري، 
  )152 ،15: ج1992امیدواري. (ابن جوزي، 

ه) شرط مهم عاشق صادق، آن است که جان خود را جاروب درِ معشـوق کنـد و   
  )653: 1378اگر چنین نکند، عاشق نیست. (عطاّر نیشابوري، 

  یجهنت
ایق و تجارب عرفانی و شخصـی خـویش   ها و حقیشهانداز دیرباز، عارفان بخشی از 

کردنـد ضـمن   یمکردند و سعی یمشد، بیان یمکه بدین منظور برپا » مجالسی«را در 
سادگی و روانـی، بـا زبـانی فصـیح و بیـانی صـریح، بـه پرشـوري و گرمـی چنـین           

یی از خود به یادگار گذارنـد. ابـوعلی دقـاق    بهاگرانهایی بیفزایند و میراث »مجلس«
کی از این عارفان بوده که به برپایی مجالس پرشور عرفانی مشهور بوده و نیشابوري ی

گفته که نزد بزرگان و معاصران بـه القـابی چـون:    یمچنان با استادي و مهارت سخن 
که شامل مضامین و  –مشهور بوده است. مجالس و سخنان وي » استاد و لسان وقت«
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الشـواهد و  «ي بـه نـام   امجموعه اً درعمدت –هاي متعدد و متنوع صوفیه است یهمابن 

ي تأویلی و تفسـیري از  هابرداشت«، »شاعرانگی«شده و سه ویژگی يگردآور» الأمثال
تفکیـک و تبویـب منطقـی موضـوعات     «و » هـاي عرفـانی  آیات و احادیث و موتیف

آید. در ایـن  یماز مختصات اصلی این مجالس و ذهن و زبان دقاق به شمار » عرفانی
یی از منظومـۀ  هـا گوشهبه » الشواهد و الأمثال«وشیدیم با تکیه بر نسخۀ خطی مقاله، ک
» گوهر معرفـت «هایی همچون: یهمابنیم؛ کن اشارهزبانی این عارف نیشابوري  -فکري

داده اسـت؛  یم ـو اینکه ستون فقرات مجالس دقاق را سخن گفتن از معرفت، تشکیل 
توان آن را تبیین و تفسیر کـرد؛  ینمار که با علم دنیوي و نطق و گفت» عشق و محبت«

 ایـن   جـز بـه و اینکه جانِ خود را باید جاروبِ درِ معشوق کند. » عاشق صادق«صفت
یی از فتوت و جـوانمردي، در زنـدگی و رفتـار    هارگه میراث عظیم فکري و عرفانی،

رباري او در زمانه که بر پ» نظیريیب«ی و منشبزرگدقاق، برگ دیگري است بر اثبات 
  میراث عرفانی خراسان افزوده است.

  

  
  :هانوشتپی

  گفتند.یم» دقاّق«. ابوعلی، پسر آرد فروشی بود از مردم نیشابور و به همین مناسبت او را 1
، این »یک منبع ناشناختۀ تصوف خراسان از قرن پنجم«ي با عنوان امقاله. استاد شفیعی کدکنی در 2

ین مأخذ دربارة زندگی و سخنان ترمهم«همیت این رساله و اینکه رساله را معرفی کرده و از ا
  )44، 43: 1393. (شفیعی کدکنی، اندگفتهسخن » ابوعلی دقاق است

معروف » ابوعلی نحوي«. عبدالغافر فارسی گفته است که ابوعلی به دلیل تبحر در علم نحو، به 3
  )3: 1384شده است. (فارسی، 

  )39 ،4: ج1964مرو قدیم بوده است. (سبکی،  ر، روستایی د»کُشمیهن. «4
یرمستقیم، شخص دقاق غحکایتی آمده که ستر و خفاي اولیاي الهی و » ابن ابی الحدید«. در شرح 5

بارها » ابوبکر طمستانی«کند که بر قبر یمنقل » ابوبکر صیدلانی«دهد. در این حکایت، یمرا نشان 
شد. پس از این ماجرا متعجب یمهر بار آن لوح دزدیده کردم؛ اما یمنگاشتم و حک یمرا  لوحی

شدم و نزد ابوعلی دقاق رفته و موضوع را مطرح کردم. دقاق گفت: طمستانی کسی بود که خفا و 
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خواهی که با این لوح، او را به نوعی شهرت برسانی؛ یمداد و تو یممهجور بودن در دنیا را ترجیح  ي

که در دنیا ناشناخته بود، قبرش نیز ناشناخته و  گونههمانطمستانی اما ارادة خداوند بر آن است که 
  )76 ،11: ج1967اشد. (ابن ابی الحدید، مهجور ب

  )264 ،1: ج1998است. (ابن منظور، » رجوع«اي آمده؛ أول هم به معن» أول«تأویل از ریشۀ . 6
: تفسیر 236، 235ال، صص: . جهت اطّلاع از بارزترین تفسیرهاي دقاق بنگرید به الشواهد و الأمث7

و ابیضّت عیناه من الحزن «: تفسیر آیات 132، 129: 5؛ کشف الأسرار میبدي، ج»مسنی الضُّر«آیۀ 
؛ لطائف »لا تَثریب علیکم الیوم«و » إنّه من یتَّقِ و یصبِر فإنَّ االله لا یضیع اجر المحسنین«و » فهو کظیم

و طرائق » للناس عجباً أن أوحینا إالی رجلٍ منهم أن أنذر الناسأکان «: تفسیر آیۀ 77الإشارات 
  ».إلیه یصعد الکلَم الطیب و العملُ الصالح یرفعه«: تفسیر آیۀ 132الحقائق 

به «هاي آن را به زبان بیان کرد و در قالب گفتار درآورد؛ اما یژگیو. حتی اگر بتوان محبت و 8
  )408: 1389(سمعانی، ». ردان استشروط محبت قیام نمودن کار م

[آسایش دادن دل به لطائف غیوب] را براي عارف مسلّم » نفَس«رسد آنجا که دقاق، یم. به نظر 9
عارف توجه » هیبت«به حالت و وقت  –) 128: 1374(عثمانی، » زیرا که بازو مسامحه نرود ندانسته؛

  داشته است.
هاي فتـوت مآبانـۀ وي   یشگرادقاق نقل شده که نشان از  ، سخنانی ازهانامه. در برخی از فتوت 10

فتوت آن است کـه بـه مـردم نزدیـک     «خوانیم: یماز قول او » همدانی«دارد. از جمله در فتوت نامۀ 
: 1382(همـدانی،  ». باشی و در میان ایشان غریب؛ یعنی اخی را باید که ظاهراً آمیزگار باشد به خلق

56( 
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